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 چکیده
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 مقدمّه

داستانی است با ابعاد گوناگون که کاتب الرّجانی با قلم هنری ـ ، داستان سمک عیار

وباورهای باستانی چشم به کهن الگوهای ایران داشته است وبسیاری از عقاید ، توصیفی

او داستانی  اند. برد که نمادین و تیپک می واشخاصی نامها  را تداعی کرده است واز مکان

باهم ، حماسه وعشق، که در کانون محوری آن، کشد می به تصویرای  به گونه، راعاشقانه

در . تصویر سازی در این متن دقیق وجز به جز صورت گرفته است اند. درآمیخته شده

، آرایش لشکر، وسایل زینتی، آداب ورسوم، روایت داستان به اعتقاداتضمن 

مراسم ، تدابیروچاره جویی دشمنان در برابر یکدیگر، رویارویی پهلوانان، ابزارجنگی

اشارات ظریفی دارد که اغلب درقالب عوامل ماورایی وغیره، شادمانی وسوگواری

این داستان حاکم است با برفضای ، رئالیسم جادویی. صورخیال بیان شده است

شودکه لحظه آغاز میپری آشنایی خورشید شاه با مه، های دایه جادوگرشگردوحیله گری

با کمک نیروهای فرا  به نام سمکای  ومشکلات در هم تنیده را عیارپیشهها  به لحظه گره

 . گشاید می زمینی

ست که نای درانیا میقد ۀاز رمان حوادث و داستانوارای  نمونه دیداستان سمک را با»

فاصل رمان بارمانس  افتد وحدّ می رمان اتّفاق یّاست که درط یبرحوادثی اصل یۀدرآن تک

 یزبان فارسهای  رمان نیاز بهتر یکی»و( 611: 6831، سایشم: ک. ر) «.ردیگ یقرارم

 نیمفصّل در سه مجلّد است و جمع کننده ا یکتاب داستان نیا. درقرن ششم است

ی کیآن را اززبان  ایاست که گو یالکاتب الارّجان عبدالله خدادادبن فرامرزبن اتیحکا

، صفا) «.است رنمودهیوتحر آورده فراهم "صدقۀابوالقاسم" نام به زمان نیازقصّاص

. است آمده "یرازیش" ب اونسَ، جلدسومّ ۀمکه در مقدّ»است  یاو کس( 833: 6836

 ،(318: 6838، کاتب ارّجانی) "دیگو" عباراتا ب شهیوهم( 1: 6811، یخانلرناتل )

 نیچن" ،(641) "کنند می نقل نیچن" ،(136) "کند تیروا نیچن" ،(133) "دیگو نیچن"

. دارندی ادیبسامد ز عبارات نیکند که اغلب ا می به نقل ازاواشاره( 851) "رکردیتقر

قزل "، "مازیق"، "سنجر"، قسمار": مثل، درمتن کتاب یخاص ترکهای  وجود نام»
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 شیقصّه پ نیتدو خیتار بردکه توان می گمان "گورخان" و "ارقیق "، "ارغون"، "ملک

 ( 1: 6838، کاتب ارّجانی) «.ستینی ازاواخرسلجوق

فرزند خواندۀ عیّاری به نام شغال پِیل زوراست که به کمک خورشید شاه ، سمک 

اواز طرف . اصلی استشتابد ودر تمام ماجرای داستان فعّال و کنشگر  می جوان

وبیشتراورا با عنوان ( 6143: همان) شد می پدر خطاب، مرزبانشاه و پسرش خورشید شاه

 داستان سمک خوانده شود خوانندگان یوقت( 6541: همان. )خواندند می "عالم افروز"

مردمان کهن گرفته شده  خیتار از کهای  افسانه ۀساد یباداستان، تنها کنند که یفکرمابتدا 

 اریبس، سندهینو د کهنشو می هآن متوجّ ۀدرمطالع شرفتیبا پ یول، است رو به روهستند

ی ها هنام تیو قدرتمند دارد اگرچه در وصی قو یداستان قلم تیهنرمند است ودر روا

، یمانیسل) «.دیگو می بهتردروغ دیگو می که کمتر دروغ یکس»هست که  سندگانینو

چنان ذهن ودرون  آن، یعیرطبیحوادث غو باافسانه، داستان سندهیامّا نو (616: 6818

 ترین یخیتار در یحتّ». پرسند چرا؟ و چگونه؟ یکند که هرگز نم یمریخوانندگان را تسخ

 دروغی الیخهای  داستان ۀهم، ازآن طرف وجوددارندامّازین یالیخ اشخاصها  شینما

شود تا دروغ  می هاست که باعث قدرتمند قصّه این نویسندۀ و( 611: همان) «.است

 ذهن مجسّم افراد در انیکه از ب یریتصو»پس . درذهن خوانندگان راست جلوه کند

 «.است روشن کیتار، ندهیگو راتیتعب و لطف نیامشاهده و ب یرویشود به تفاوت ن می

 کی از تواند ؛ مییعنی، داردی بستگ سندهینو تیّو به قدرت خلاّ ق( 1: 6841، صورتگر)

د و نروزنده باش ه وطدرآن غو فیظرهای  الیئه دهد که هنرو خارای ریتصو، دهیپد

ۀاین وگردآورند سندهینو. دشوآشکار دهیپد ازآن غبارگرفته و حالیب و مردهی ریاتصاوی

که  دهد می شیرا نما یخود درواقع داستان ۀوقدرتمندان بایزهای  کمک وصف به داستان

 خارج انیبی سادگ ۀویازشی ادبی  ها ظرافت وجود با حال نیع در است وپرتحرّک  وایپو

 . است نشده
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 مسأله

و توصیفات اغلب  ؟نویسندۀ داستان از وصف دربیان داستان بهره برده است، چگونه 

یا این که کدام عوامل مهمّ هنری در توصیفات  ؟کرد می درچه موضوعاتی نمایش پبدا

 ؟داشتندای  نقش عمده
 

 فرضیّه 

کاتب . پردازد می بیشتر به وصف مسائل اجتماعی و فرهنگی نویسندۀ داستان سمک 

برَد و داستان سمک عیّار ترکیبی از  می از عناصر طبیعت بهرهها  ارّ جانی در وصف

 . حماسی داردـ  عاشقانههای  وصف

 

 پیشینۀ تحقیق

اند  تصحیح و چاپ کردهقبلاً دکترپرویز ناتل خانلری داستان سمک را درپنج جلد  

تأمّلی در »: توان مقالات می وسپس تخقیقاتی در بارۀ این داستان شده است از جمله

شیوۀ »و  6881نوشتۀ اسحاق طغیانی درسال « آداب و رسوم درداستان سمک عیّار

 را نام بردولی در 6888از مریم ایرانمنش درسال « درداستان سمک عیّار پردازی داستان

 . موجود دراین داستان تحقیقی انجام نشده استای ه مورد وصف

 

 روش تحقیق

به کمک منابع ها،  مرتبط باآنی وصف هاوعوامل هنر یضمن معرّف قین تحقیدرا 

 و یوصف هنر ۀدربار ستهیشا درخوروی نکات، تحلیلیـ  با شیوه توصیفیای  کتابخانه

 ها یجوانمرد شینما ۀعرصسمک  به هرحال داستان. شد انیبها  تیروا درها  آن ارزش

 یبرا ارانیّعهای  یگرچاره ها و لهیوح وعشقی راوفاد، یشجاعت و جانفشان، ثاریو ا

خوانش ، یاریّاعتقادات عو این  به آمال واهداف شاهان واشراف زادگان است دنیرس

   . کرده است یداستان را جذاّب و دوست داشتن
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 حاکم برآنی فضا و اریّداستان سمک ع

بود به طلب شکاررفته ، شاه حلب، دربارمرزبانشاه ۀشاهزاد، دشاهیکه خورش یروز

ازچشم خواستگاران  داشت که اورا یجادوگر یۀامّا دا ندیب می بایزی دختردرشگارگاه

 به بود نیفغفورچ دخترشاه اوکه طلب بهی ادیشاهزادگان ز لیدل نیبه ا. کرد می بیغ

، شاهزادگان نیاز ا یکی. شدند یزندان وسپسریاس هیدا توسّطی سفرکردندول نیچ

، فرّخ روز، او یبرادر ناتن یرفته بود ول نیبه چ یشاه بود که به قصد خواستگار دیخورش

برود تا  یبه خواستگار شیاو به جا، ی نشدن شاهزادهروزندانیخواست به خاطر اس

نجات برادر  یشاه برا دیخورش. انداختند زندان بههم  را او نرسدامّا شاهزاده بهی بیآس

، فراوانی ها هو چار لهیحبا گرید اریّبا سمک و چند ع ییشود و با آشنا می دست به کار

 شیپ یداستان طور یماجراها. کشند می را هیو سپس دا ددهن می اورا از زندان نجات

-ی ازدواج کند ول دشاهیخورش با تا ابدی می لیتما، یمه پر، رود که دخترشاه فغفور می

 "یپر مه "فغفوربودکه رشاهیوز"ریوز مهران"هم وآن قرارداشت شانیرو شیپ یبازمانع

 یبرا یادیمنظور مشکلات ز نیبه هم خواست و ، می"قزل ملک "، فرزندش یرا برا

 یبا نوشتن نامه ازسو ریمهران وزهای  یگر لهیح یکرد ولی مجادید شاه ایخورش

. افتیشاه با شاه فغفوربهبود  دیخورش ۀبه شاه فغفورنقش برآب شد ورابط دشاهیخورش

چون  یعیماوراءالطب عوامل کمک ابهیی یاوبه تنها. گره گشاست، سمک، داستان یدرتمام

بارها موجبات  و دیگشا می گره داستان را ییپرندگان جادو و مرغیس، اسیال، خضر

 ۀبا ضرب دشاهیکه خورش یوقت، به طورمثال. کندیفراهم م را شاه دیخورش تیّموفق

 غمبراورانجاتیبه کمک خضرپ بود احتضار ودرحال شده مجروح شدّت به بیپهلوان رق

توان گفت که او  . میشود می روزیدارد وپ یزدیداستان فرّه ا تیّسمک درکل. دهد می

 شیپای  طرح داستان به گونه. قصّه است نیدرا یمحور تیّشخصی قهرمان داستان ودارا

 انیوپهلوانان ب سمک فیباتوصحوادث داستان را همراه و همدوش ، سندهیرود که نو می

وگاه از  (نفس حدیث) آن را در روند وسیرداستان گاه از زبان و اندیشۀ سمک، کند می

 . کند می زبان دیگران روایت
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 تیوصف و روا ۀابطر

داستان کهن را ، وصف قیازطر سندهید و نودار تیرواریدرسارتباط نزدیکی ، وصف 

 به ظاهر وقایع، اندیشیم می وقتی به جزئیات اعمال هولناک قهرمان. کرده است یبازساز

پردازد و  می نماید اما وقتی قلم هنرمندانه کاتب ارّجانی به تصویرگرایی می اساس بی

هیجانی ، عاطفیی ها هجنب، عمق مطلب، تنویرفکر، خواننده به تذهیب، آفریندتراژدی می

 او را بیانی ها هماهیت وجودی آدمی ودغدغ، اندیشد که بیان ساده ویوسایرموارد می

زبانی ساده وتوصیفی را برگزیده تابسیاری از ، نویسنده با مهارتی تحسین آمیز. کند می

، ابزار وآلات جنگی، تدابیر، رویارویی با دشمن، آداب و رسوم درباری، اعتقادات، مسائل

زبان »: معتقد است"سوسور"چنان که . بیان کند ...وعشق ورزیدن ، نثارکردن، بار دادن

 ( 3: 6816، احمدی) «.کند می نظامی از نشانه هاست که عقاید را بیان

، ام دهد یه آنکه هفتاددرّ بی که سمکم من» :(گوید می چنان چه سمک): نفس ثیحد

، بکنم میدانم که هرچه بگو نیقیو است بوالعجبۀ ون مهرچکه دردست من  نمیقی

 وطلسم برگشادمی که به مرد ستیسخت ترنوید دیمعلوم دارد که ازده طلسم اسف

 راکه (پسرش) روز وفرّخ دشاهیخورش زنان و رفتم نیب جهان کوه وبه هابشکستم

 ( 6133: 6838، یرّجانلا) «....که دانم رآوردمیز به است جهان امروزشاه

شخصیتّ سمک از ساختار و راوی در تجسمّ ، دراین روایت: پهلوان غور تِیروا به

: ومجاز( راست آمدن کار): کنایه ،(هستی "صفت"تو مرد ): عناصر هنری چون تشبیه

 : بهره برده است (هنرمندو عیّار پیشه، باعقل): دستوری -صفات، حتیّ (مشرق و مغرب)

ای  : و گفت بنشاندخود  شیرا درکنار گرقت و پ (سمک) او خاست و یغور به پا»

 وهنرمند دانش و باعقل جوانمردِ ستیتومردن چونب ومغر درمشرق کهپهلوان معترفم 

 ( 414: همان) «.دیآینم راستراه نمودن تو تو و تیکفا بی (کار نیا). شهیپاریّع و

نوشتاری ـ دیداری  نوشتاری این اثر تجسّم سازی است که جنبۀهای  یکی ازویژگی 

وارد شدن ). خواننده درآن صحنه حضور داشته استشود گویی  می درآن برجسته نمایی

  ..(.سمک و برخاستن غور پهلوان ودرآغوش کشیدن سمک و
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شده است و راوی تا پایان داستان  این داستان اغلب بازاویۀ دید سومّ شخص روایت 

غافلگیری وتعلیق بهره برده است ودرجاهایی که داستان به نقطۀ اوج و ی ها هاز شیو

برایش بخواند تا به ای  فاتحه، خواهد برای ادامۀ ماجرا می د ازخوانندهرس می جذاّب

( 6351، 66316، 6481: همان. )پاداش این طلب آمرزش ماجراهای بعدی را بفهمد

 . شود و راوی آن رابطۀ تنگاتنگی باهم دارند می وصف و دنیایی که روایت»بنابراین 

راوی به  (618: 6831، 6ویلهم برتنز) «.خود بخشی ازداستان نیستند، البتّه راویان 

نیز داستان را یکی ها  بحران» و کند می فراوانی درداستان ایجاد هایبحران، کمک وصف

رسانند وپس از این که داستان  می برترای  پس ازدیگری از حیث شدّت احساس به مرتبه

ود وبه سطح ش می خواننده به یاری گره گشایی و نتیجه گیری آرام، به اوج خود رسید

وروایت داستان ازحالت  (415: 6834، یونسی) «.رسد می افکارواحساس عادی خود

داستان های  چنان چه در وصف. تنش و اضطراب به حالت طبیعی و آرام برمی برگردد

وحوادث پی درپی است ها  وجود دارد که ناشی ازبحرانها  سمک این کش وقوس

 . جادویی استرئالیسم هایی  ولازمۀ چنین داستان

 

 تأثیر وصف در آفرینش داستان  

فرهنگی ی ها هکدها و نشان، در داستان سمک بیانگر، تصویرآفرینی توصیف و 

به . کند می اندیشه واعتقادات عصر نویسنده را بیاناست که وارتباطات اجتماعی عصراو

 کامل اما تصاویر در مجموع روایتی را»مستقل دارد پیامیهمین خاطرهر تصویری

هرتصویر جدید را در دل داستان ، براساس تصاویر پیشین، تماشاگر وخواننده. کنند می

 ( 31: 6816، احمدی) «.دهند می روایی جای

های  سمک را درهیأتی ازوصفای  افسانه -شک کاتب ارّجانی داستان روایی بی 

مندانه پیوند زده هنرای  متنوّع و دلنشین روایت کرده واجزای داستان را به گونه، جذاّب

. جزئی ازبافت و عناصر جدایی ناپذیرعناصر داستان شده استها  است که وصف

 ادراک وشناخت زیبایی را دروجود ما عمق، عشق است وعشق نیز، جانمایه این آفرینش
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بلکه برای ، برای ساخت بیرونی آن، داستان سمک نه تنهاهای  چنان که وصف. بخشد می

بنابراین بایدپذیرفت که ». نویسنده مؤثر و مفید بوده استی ها هنمایش خیالات واندیش

عنصرلازم وضروری داستان بوده و نویسنده با آن سیرروایی داستان را به خوبی ، وصف

واقع ای  و عناصر موجود به شیوهها  ادامه داده است وبا توصیف جسمانی شخصیّت

: 6884، 1بیشاپ) «.دهد می اننده نشانهمواره منظورخودرا به خوای  گرایانه وبافتی افسانه

 یاری، خواننده رادر شکل وهنجارشناسی روایتها،  وصف، ویقیناً دراین داستان( 118

قابل تأمّل و تحقیق کرده است و باید گفت که اگر این  رساند وروایت را درنظر آنان می

متعدّد آن متوالی و های  است واسکلت داستان را دارد ناشی از وصف بلند، داستان

به معنای خاصی ها،  است واز سویی این توصیف ودرنظر داشتن لذت متن برای خواننده

ساموئل تیلورکالریج به »است و  کند که در بر دارنده واکنش طبیعی وغریزی می دلالت

پیش نیازی  ،باشد وتعلیق ارادی ناباوری می درستی دریافته بود که تأثیر هنرمبتنی برتوهّم

 ( 81: 6818، گریس) «.باشد می ردن ازهنربرای لذت ب

 

 وصف دستوری و هنری

 «.تعریف کردن چیزی، شرح دادن، صفت کردن وستودن چیزی را»؛ یعنی، وصف

 است غیرازاسم که همراه اسم یا گروه اسمیای  صفت کلمه»و( 5188: 6815، معین)

: 6831، فرشیدورد) «.دهد می کندو توضیحی دربارۀ آن می آید ومعنی آن را مقیدّ می

است که حالت و چگونگی اسم را ای  هم چنین کلمه»( 6661) شب سیاه: مانند( 611

 ( 13: 6886، وفایی) «.کندووابستۀ اسم است می توصیف

صفت هادر دستور زبان فارسی ازنظرجایگاهشان درترکیب به دودستۀ پیشین و  

( 811، زربفت: )مرکّب( 6188، روشن: )ساده: اقسامپسین و از نظر ساختمان شان به

ها  این صفت» اند. دسته بندی شده( 481، بادرفتار: )مرکّب -مشتق( 6481، زریّن): مشتق

توانند جانشین اسم شوند و وابسته بگیرند و تجزیه و ترکیب شوند و جمع  می حتّی

  (664: 6811، معینیان) «.بسته شوند
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دستوری وحقیقی هستند و بیشتر از شوند که  می دیدههایی  وصف، درداستان سمک 

 : دنیای واقعی گرفته شده است

سرد سیری و گرم سیری ، ازهر گونه فراوانهای  و درخت خرّمو  خوشباغی بود »

 ( 143: 6838، کاتب ارّجانی) «...ازنارنج و

که دربرابر ای  موصوف به گونههای  برشمردن ویژگی؛ یعنی، وصف، درعلم بلاغت» 

وزمانی موصوف . تجسّم یابدودروی همان احساس گوینده را بیدارکنددیدگان مخاطب 

شودنه آن چنان که واقعاً  می دریافتهای  را آن چنان که با کِیفیاّت روحانی و عاطفی ویژه

وجودداردوصف کنیم تا فهم کیفی خویش را از هستی بامخاطب درمیان نهیم وصف 

خیالی یا های  با مخاطبان باید ازصورتوبرای ارتباط  (81: 6836، عقدایی) «.هنری است

ایفامی کند همین ای  آن چه دربیان هنروتوصیف نقش عمده»عوامل هنری بهره برد زیرا 

مجموعه امکانات بیان هنری راکه در شعرمطرح ، درحقیقت، خیالی هستندهای  صورت

یماژ سازد ا می است وزمینۀ اصلی آن را تشبیه و استعاره و دیگر آرایۀ تصاویرذهنی

شکل ها  این صورت؛ یعنی (،61: 6811، شفیعی کدکنی) «.نامند می خیالیهای  یاصورت

یا . شکل تحول یافتۀ صفات دستوری هستند دهندۀصفات هنری وصفات هنری درواقع

 ( 46: 6835، فتوحی) «.شود می عکسی است که از کلمات حاصل، ایماژ»به عبارت دیگر

فرزندمرزبانشاه را با ایجازی زیبا ، ونامگذاری خورشید شاهتولدّ ، نویسندۀ داستان 

با ایجاد ( خورشید، آفتاب، مثل ماه) نورمعنایی وایماژهای زیبا-وبه گزینیِ واژه هایِ

انتخاب این نوع واژگان از ضمیر ناخودآگاه . می کندرابطه دال ومدلولی توصیف واثبات

د نبرده است چنان که درذکر اعقاب دهد که کهن الگوهارا از یا می جمعی کاتب خبر

که به خورشید دیدار  "منوش خورشید پت وینیک" منوچهر پادشاه کیانی آمده است

درحال دایه بیامد واورا در قماط پیچید وبه خدمت شاه آورد و آن ». قابل توجیه است

؛ رنگریدب. آفتاب به رخسار مرزبانشاه تابید، ساعت فرزند ِ ماه روی در کنار شاه خوابانید

 ( 3: 6838، کاتب ارّجانی) «.فرزند خویش را خورشید شاه نام نهاد. آفتاب را دید
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 وصف هنری درداستان سمک عیاّرهای  تکنیک

: کند ومی گوید می به تصرف روح انسانی در تصویر خیال اشاره "فرانچسکودسانکتیس" 

 واقعیت وآن معناها وی  آن نیمه، تصویری است که روح درآن دمیده شده، تصویر خیالی»

 ( 81: 6831، شفیعی کدکنی) «.کند می که به ما احساس و موسیقی چیزها را القاهایی  هاله

دارد نویسنده بیشتر ای  بافتی کهنه و زیرساختی افسانه، چون داستان سمک عیّار 

اندیشۀ خودرا صرف بیان داستان به شیوۀ روایی وچفت وبست ونتیجه گیری کرده است 

بسیاری های  درهرحال بخش. آن غیرهنری و معمولی روایت شده استهای  ازقسمتوبرخی 

مجاز وکنایه است آراسته ، استعاره از داستان با لباس هنر که برخاسته از تصاویر تشبیه و

 : شود می به اجمال بررسی، تصویرهای هنری پرکاربرد، وتزیین شده است که دراین مقاله

 

 تشبیه  . 1

دراصطلاح عبارت است از برقراری مشابهت بین دو یاچند چیزبه تشبیه »

: گویند می علمای بلاغت»و( 11: 6836، عقدایی) «.قصداشتراکشان دریک یاچند صفت

تشبیه باعث ممثل کردن چیزی است که خودغایب است و به صورت عادی نمودی 

شفیعی ) «.یاندبنماتر  ندارد و یا این که چیزی را از آنچه هست دروصفی خاص عظیم

زیادی رابه صورت مجازدرچیزی احساس کند و های  ویژگی؛ یعنی ،(11: 6811، کدکنی

این نوع بیان درتوصیفات داستان سمک وجود دارد ونشا نگر آن است . به اثبات برساند

 . فنّی است بخش عظیمی از داستان تکنیکی و که

 

 ها انواع تشبیه ازنظر ارکان یا پایه

ای  به آرکی تایپ هاعلاقه، دراغلب تصویرها وتوصیفات تشبیهی، الرّجانیکاتب  

وقتی اسب . یابد می تجدید حیات، وحماسه درقالب متنی عاشقانه. وافر نشان داده است

چون اسب سهراب ای  مشبّهُ به، کند می رادرسرعت وطیّ منازل صعب العبور توصیف

سترده یا فشرده برای صحنه آرایی وترسیم گی ها هو از تشبی. آراید می متن داستانش را
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کاتب ) «.اسبی گفتی ازبادپایی گلگون سهراب است»: صورخیال بهره گرفته است

 ( 483: همان) «.خرگوری دید برمثال نقره ...» (6481: 6838، ارّجانی

 
 ساختمان طرفین تشبیه درداستان سمک عیاّر

 «گشت می اشجار چون موم آب»: واژه است به یا واژه بنای تشبیه دراین داستان 

 ،(811) شال سیاه شب: مانند، به ترکیبیای  یامشابهت واژه ،(6861) «عَلم وصال» ،(838)

: یا براساس بنای ترکیب به ترکیب است ،(483) «اسبی که بارخش رستم بپوییدی»

درختان چون دل یاران های  شاخ»و( 138) «.گشت، زنگی دیدار، جهان ترک چهره»

مرغان درباغ نغمه سرداده گویی »: ویا تشبیه عبارت به عبارت است( 6151) «....باصفا

 صفات متعددی"مشبه به"علاوه بر، "مشبّه"گاهی برایی  (6151). «زلزله درباغ افتاده

ذهن خواننده را ، با برجستگی ومبالغه آمیزی"مشبّه"کند تا می ذکر( تنسیق الصّفات)

سمک درگرد »: مانند، ودلاوری قهرمان داستان معطوف کندباکی  بی ،نسبت به هنرمندی

برمثال خایۀ ، جداافتاده ها هکوهی دید که خدای عزّوجلّ آفریده بود ازکو، قلعه برگشت

ویک راه باریک چنان که یک سوار بیش برآنجا ، سربه عیّوق برکشیده، مرغ مدوّر

ارمنشاه سیاه »: گوید می یا در توصیف اسب ارمنشاه( 636: همان) «.نتوانستی گذشتن

، رنگ پوز، گوزن ساق، گورسرین، پلنگ همت، اسبی شیرقوت ...اسب درمیدان جهانید

باد ، آهو زانو، کوه کوهانای  جمازه، از اشتران یکی برگزید»( 118: همان) «...پیل گام و

 ( 166: همان) «....پیل آسایی قوی هیکل، رفتار

 

 استعاره  . 2

معنی عاریت خواستن و عاریت گرفتن است ودراصطلاح آن درلغت به ، استعاره» 

شودبا  می ازاین جهت نوعی مجاز محسوب. است که لفظی درغیرمعنی خود به کاررود

 اند. به همین جهت آن را مجاز استعاری نامیده، علاقۀ مشابهتبین معنای مجازی و حقیقی

. آید می یز به حساباستعاره درعین حال به علّت وجودعلاقۀ مشابهت نوعی تشبیه ن



611  اریّدرداستان سمک ع ی روایتگرایانهوصف هنر 

 شناسی ادبی فصلنامه زیبایی  سال هجدهم  44شماره   6911تابستان  

استعاره یک تشبیه با حذف یک پایه ازدوطرف تشبیه »درواقع( 66: 6811، میرصادقی)

تصویرممکن است »و ( 611: عقدایی) «.آیدو خیال انگیزترو زیباترازتشبیه است می پدید

که ( 161: 6818، رنه ولک*) «.به صورت توصیف یا به صورت استعاره محقّق شود

استعاری که های  ترکیب. کاربرد داستان است -پرهای  اره از صورتصورت خیالی استع

 "، "بساط ِزرنگارِ خوانِ شاهِ گردون ": گاه با تتابع اضافات پردازش شده است مانند

بسامدفراوانی توصیفات در داستان سمک ( استعاره ازخورشید) "سلطانِ فلک 

پس چون بساط »: مانند، دهد می و همدلی نویسنده را با طبیعت نشان چشمگیراست

زرنگار خوان شاه گردون ازروی عالم روی برپیچیدندو سلطان فلک دل از جهان 

 ( 6661: 6838، کاتب ارّجانی) «.برگرفت وازپادشاهی سیرشد

 

 انواع استعاره  

با قرینه یا قراینی ، ذکر شود و مشبّه مشبّهٌ به، که تنهاای  استعاره: مصرّحه (الف

استعاره مصرّحه از دو  "دو دریا"و  "دو کوه آهن"درعبارت زیر . گردد می دریافت

الله اکبر ! دو کوه آهن به هم خورد ویا دو دریا ، فرّخ روز به میدان تاخت»: پهلوان است

 ( 811: همان) «.درهم آویخت

نوعی استعاره است که برای ایجاد آن تنها به وجود مشبّه : استعاره مکنیّه (ب

در عبارت  "چنگال عشق". یا قراینی مشبّهٌ به را درمی یابیم نیازاست وبا قرینه

 دل او، که شاهین مهر به چنگال عشق ...»: زیراستعارۀ مکنیّه یا بالکنایه است

 ( 6861: همان) «.خراشید می

است درداستان نمود فراوانی  (مکنیّه) امّا آرایۀ تشخیص که به نوعی استعارۀ بالکنایه 

 صفات برجسته انسانی را در اشیا، نویسنده، انگاری وجان بخشی -درحالت انسان. دارد

رود که با اشیا به  می گاه نویسنده تا جایی پیش. آفریند می دمد وحیات و رونقی تازه می

سمک در . کند می گذرد وبه شنیداری سیر می رسد و از جنبه دیداری می یگانگی

گفت واز دور با فلک  می با فلک رازدیدکه  ای می قلعه»: گوید می توصیف استعاری قلعه
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روز روشن چهرۀ دلفروزش را از دریچۀ قدس » "روز"یا ( 636: همان) «.کرد می مناظره

 ( 858: همان) «...عرضۀ کرد و

طبیعت دربرابرهنرابله است واگرانسان »: گوید می شفیعی کدکنی به نقل از کروچه» 

 ذهن شاعردراشیا ودرعناصر تصرّفی است که. آن را به سخن درنیاورد گنگ است

 «.بخشد می کندوازرهگذر نیروی تخیّل بدانها حرکت و جنبش می جان طبیعت بی

ای  که نویسندگان متون داستانی به خصوص تخیّلی وافسانه( 648: شفیعی کدکنی)

 . برند می این عامل هنری بهره بسیار از گراوشاعران طبیعت

 

 کنایه  . 3

عقیده دارند که اگر  "مالارمه"یکی ازادیبان فرنگی مثل »: گوید می شفیعی کدکنی 

 به نام اصلی خودش بنامیم سه چهارم لذّت؛ یعنی، چیزی را به همان نام که هست

 وبه نقل ازمفتاح العلوم( 688: 6811، شفیعی کدکنی) «ایموزیبایی را ازمیان برده

آن تا ازآنچه درکلام کنایه ترک تصریح دربیان چیزی است وآوردن ملازم »: گوید می

پوشیده سخن ، کنایه درلغت»امّا ( 646: همان) «.آمده به آنچه نیامده انتقال حاصل شود

چنان که معنی آن صریح نباشد ودر اصطلاح دانش بیان کنایه عبارت است ازبه ، گفتن

، به شرط آ ن که معنای قراردادی آن، کاربردن واژه یا جمله درمعنای غیرقراردادی آن

بیان مردمانی است که درگفتار ی ها هویکی ازرا( 63: 6836، عقدایی) «.ممکن باشد، نیز

 . توان شنید می بسیارها  رایج است و در زبان آنها  المثل ضربروزمره و امثال و 

عبارت زیر  در "سیرآمدن": شوند می دراین داستان به صورت چشمگیردیدهها  کنایه

 : استاهمیّت شدن  بی کنایه از بیزارو

، کاتب ارّجانی) «پسر ازدیدار ما سیرآمدی و هنوز ترا بکام ندیدمای  : گفت می گلنار»

6838 :18)  

: همان) "شست می دست از جان": تعدادی از جملات کنایی درداستان سمک 

 ،(18: همان) "دل درفراق بریانست"( 6143: همان) "جان از تنم بیرون رود" ،(838
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از پادشاهی " ،(451: همان) "روز نقاب بگشاد"( 6661: همان) "دل ازجهان برگرفت"

 ( 6661: همان) "سیر گشت

 

 وصف هنری موصوف ها بررسی

هنری درداستان سمک های  مهمترین و زیباترین وصف: وصف عناصر طبیعی. 6

است که بخش ای  انسان جزئی ازهستی گسترده» عیّاروصف عناصرطبیعت است زیرا

 او از دیرباز وقتی با تأمّل به اجزای طبیعت. دهد می تشکیلاعظم آن را طبیعت 

خودرا به مثابۀ فرد وازدیگرسوی عظمت خویش را ، نگریست از سوی کوچکی می

وهمین انسان برای ( 848: 6818، ابراهیمی) «.کرد می جزئی ازیک کلّ لایتناهی احساس

به کمک واژگان ، ابرازعظمت طبیعت وبیان تعجّب وشگفتی ازعزّت و ذلّت انسان

خودرا با توجّه به توانایی ذهن و قدرت ی ها هوعوامل هنروعناصرزیبایی دیدگا

اطراف ی ها هارزشمند و دلنشینی ازدیدهای  تصویرآفرینی خود اظهارمی کند وبا وصف

به صورت ، بنابراینباتوجّه به انواع عناصرموجوددر داستان. کند می خود قلم فرسایی

 : شود می بررسیهنری های  وصف، کیفی

، هیأتی نیمه انسانی ونیمه طبیعیها  تصویرخیال درپدیده :وصف طلوع خورشید. 6. 6

ازحیطۀ محسوسات ومادیاّت عدول کرده و جنبۀ انسانی یافته است و ، که شیء، خلق نموده

کشد و  می خیال انسانی را بر دوش و روح نیست وبار عاطفی و شعور بی دیگر یک موجود

. وصف طلوع خورشید است، سمک -از شاهکارهای وصف هنری در داستان. یابد می ابدیتّ

کندو به  می درعبارات زیربیشترترسیم فضاوعناوین وجلال درباری را درذهن خواننده تداعی

 . گزیندمی بر را برای خورشید "خسرو"از آشیانۀ لغات واژه ، درساختاری استعاری، عمد

این . ازطبیعت به صورت مستقیم الهام گرفته استاغلب ها  علاوه براین درتشبیه 

 : گیرد می بزرگ به کار وصف را نویسنده قبل از شروع حوادث و کارهای

خسرو فلک سراز دریچۀ سما برآورد و دیدارکهساربنمود و تیرگی و »( الف

کاتب ) «.آتش خورشید زبانه زد. روی زمین ازهوا پیداگشت. بخارازروی عالم بزدود
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وتشبیه  "دیدارکهسار"و  "خسروِ فلک": ترکیبات استعاری( 681: 6838، الرّجانی

 . وهم چنین جاندار پنداری ازنکات برجستۀ این توصیف است "آتش"به  "خورشید"

به خاطر اختصارگویی و خروج از یکنواختی به ، دیگر از این نوع وصفهایی  نمونه 

 : گردد می صورت جدول ارائه

، ت سکون یافت و روز روشن نقاب بگشادو عالم تاریکگردون گردان ازحرک»( ب

که ، از طریق تصویر اثباتی "گردون گردان"در( 451: همان) «.جهان منوّر شد. ناپیدا شد

نویسنده صنعت ؛ یعنی، زند می عقلانی پیوندای  با اندیشههایی  ادراک حسی را با زمینه

ودرتقابل ، درترکیب خلق نموده است( جناس، بانغمه آوایی)ای  گرایانه ریتم چندجانبه

 . تا نقاب از چهره روز برافکند وروشنایی متولدّ شود، گیردمی دَوَران را ازاو باز، معنایی
 توضیحات خیالیهای  صورت ساختمان مورد هنری

 "دنیا "مصرّحه استعاره از  استعاره ترکیب گردون گردان

 استعاره وتشخیص واژه روز
 مشبّهٌ به کهبا قرینۀوحذف ، مکنیّه

 .جان دارشده است "نقاب گشودن"

 نمایان شد: مفهوم کنایی کنایه عبارت نقاب بگشاد

چون سلطان روز شال سیاه شب ازروی زمین برداشت وبه جای آن فرش » (پ

 ( 811: همان) «.عالم نورانی شد. زربفت بگسترد و هوارا جامۀ پرنیان پوشید
 توضیحات خیالیهای  صورت ساختمان مورد هنری

 فشردۀ اضافی تشبیه ترکیب سلطان روز

 فشردۀ اضافی تشبیه ترکیب شال سیاه شب

 استعاره وتشخیص ترکیب روی زمین
 مکنیّه و حذف مشبّه به با قرینۀ 

 "زمین "و اتشخیص در واژۀ  "روی "

 "نورخورشید"استعاره از، مصرّحه استعاره ترکیب فرش زربفت

 استعاره وتشخیص واژه هوا
 وحذف مشبّهٌ به باقرینۀ ، مکنیّه

 جاندار شده است"جامه پوشیدن"

 "پرتو خورشید"استعاره از، مصرّحه استعاره ترکیب جامۀ پرنیان
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تاآن ساعت که عمرشب تیره به آخرآ مد عالم افروز ازخزانۀ غیب روی » - (ت

  ( 6188: 6838، کاتب ارّجانی) «.جامۀ روشن پوشید، جهان تیره. بنمود
 توضیحات خیالیهای  صورت ساختمان مورد هنری

 استعاره و تشخیص واژه شب
 با قرینۀ وحذف مشبّه ٌ به، مکنیّه

 .جاندار شده است "عمر"

 ازبین رفت: مفهوم کنایی کنایه عبارت عمر به آخر آمد

 استعاره و تشخیص واژه جهان
 مکنیّه وحذف مشبّهً به با قرینۀ

 .جاندار شده است" جامه پوشیدن"

 "نورو روشنی "مصرّحه و استعاره از  استعاره ترکیب جامۀ روشن

 استعاره و تشخیص واژه عالم افروز
 مکنیّه و حذف مشبّهً به با قرینۀ

 جاندار شده است "روی"

نویسنده ازاین وصف برای خاتمه دادن به کارهایی :  وصف غروب خورشید. 6. 1

توان گفت احتمالاً نوعی وقفه  می برد به طوری که می بهره، بزرگ و به بن بست رسیده

 : و گره گشودن باشد

پس چون عمرروزبه آخرآمد وخورشیدرخشان رخت بربست وکـار پادشـاهی   » (الف

برآمـد و   تخـت شـاهی   فرو گرفت و به روز نورانی به دست، شب ظلمانی، به تاراج داد

 "و "شـب   "، "روز  "درعبارت بالا ( 138: همان). زنگی دیدارگشت، جهان ترک چهره

و جهـان بـه   اند  کنایه"رخت بربست  "و "عمر به آخر آمد" اند. استعاره مکنیّه "خورشید

 .  ترک و زنگی تشبیه شده است

 پس چون بساط زرنگار خوان شاه گردون ازروی عالم برپیچیدندو سلطان فلک» (ب

فراّشان . دست میمون زنگی بازدادگیتی به  ...دل از جهان برگرفت از پادشاهی سیرگشت

لشکرشـب درجهـان   . شب سیاه بیامدند و فرش کبود شاه برپشت روی عالم بگسـتریدند 

سـیاهی  ، جهان از نور روی شـب  ...پراکنده شدند تا شاه شب ازخلوت سیاه بیرون آمد و

 (  6661: همان) «.سیاه تیره شد، عالم. گرفت
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 توضیحات خیالیهای  صورت ساختمان مورد هنری
 "نوروروشنی  "و استعاره از ، مصرّحه استعاره ترکیب بساط زرنگار

 "خورشید"و استعاره از ، مصرّحه استعاره ترکیب شاه گردون

 "خورشید  "از  و استعاره، مصرّحه استعاره ترکیب سلطان فلک

 میل شد بی :مفهوم کنایی کنایه عبارت سیرگشت

 "شب  "مصرّحه و استعاره از  استعاره ترکیب میمون زنگی

 .توجّه شد بی میل و بی :مفهوم کنایی کنایه عبارت دل برگرفت

 استعاره و تشخیص ترکیب شبِ سیاه
 "مکنیّه و حذف مشبّهٌ به با قرینۀ داشتنِ 

فراشانو شخصیّت بخشی به دلیل داشتن صفات 
 انسانی

 استعاره ترکیب فرش کبودسیاه
 مصرّحه و استعاره از 

 "سیاهی و تیرگی "

 استعاره ترکیب لشکر شب
  "لشکر "مکنیه و حذف مشبّهٌ به با قرینۀ 

 "کشور و سرزمین "و استعاره از 

 استعاره ترکیب شاهِ شب
  "شاه "با قرینۀ  مکنیّه و حذف مشبه ٌ به

 "کشور "سرزمین و"و استعاره از 

ذهن خواننده به طور مکرر ودر اند  دارای کانون مرکزی حماسیها  بیشتر تصویر (پ

شاه زنگی قصد گردش . شب درآمد»: گیرد می جان ...شکست و، کشتار، عناصر جنگی

اورا با لشکر روز منهزم کرد و خود به شاهی . روی به سلطان روز آورد، باسپاه. کرد

 ( 6181: 6838، ارّجانی کاتب) «.نشست
 توضیحات خیالیهای  صورت ساخنمان مورد هنری

 "شب  "مصرّحه و استعاره از  استعاره ترکیب زنگیشاه 

 استعاره ترکیب سلطان روز
 "سلطان  "مکنیّه وحذف مشبّه بهٌ با قرینۀ 

 روز به معنی سرزمین: استعاره و

 استعاره ترکیب لشکر روز
 "لشکر"مکنیّه وحذف مشبّهٌ به با قرینه 

 "روز به معنی سرزمین: استعاره و
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دربارومجاوردرباراست های  باغ، دراین داستان منظورازباغ: وصف هنری باغ. 6. 9

درباریان برای گشت و گذار وشکارمی رفتندو باغی مخصوص داشتند که ، چون تنها

را از عنصری جامد به شخصیّتی پویا ارتقا  "باغ"نویسنده درتصویرسازی سعی دارد 

 ل را مضاعف کند و ازانسانی بیان کند تازیبایی و تجمّهای  دهد و مشبّه را با ویژگی

بیشترین عامل پیروزی است در ذهن خواننده ها  سویی اتّحاد و پیوند را که درجنگ

  :(افکنده بازو در بازوی هم) مجسّم کند

درختان درهم رفته چون های  شاخ ...،باغی دید سخت بزرگ در کنارسرای شاه نهاده»

درختانش هزاران مرغان نوایی و برشاخسار  ...افکنده بازو در بازوی هم، یاران باصفا

 ( 6151: همان) «.که گویی زلزله درآن باغ افتاده دیگرمرغان نغمه سرداده چنان
 توضیحات خیالیهای  صورت ساختمان موردهنری

 درختان چون های  شاخ

 ....صفا یاران با
 گسترده و کامل الارکان تشبیه عبارت

 ، مرغان نغمه سرداده

 .افتاده ...گویی زلزله
 گسترده و کامل الارکان تشبیه عبارت

راوی و نویسنده برای ایجاد هیجان بیشتر ونشان دادن : وصف هنری بیابان. 6. 4

تواند گره  می دشواری و ارزش کار پهلوانان درمسیرحرکتشان مسیرهایی دشوارکه درواقع

 : داستان باشد به وجود آورده است

بادش چنان مسموم که اشجار از عفونت آن هوایش چنان پرعفونت و ، بیابانی است»

، الرّجانی) «.شست می خورد دست از جان می گشت و هرکه آبِ آن می چون موم آب

6838 :838)  
 توضیحات خیالیهای  صورت ساختمان مورد هنری

 گسترده و کامل الارکان تشبیه عبارت گشت می اشجار چون موم آب

 آماده مردن بودند: کنایی مغهوم کنایه عبارت شست می دست از جان
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این فضای طبیعی غالباً کنار باغ و شکارگاه به صورت : وصف هنری مرغزار. 6. 1

مرغزازی »: آن را وصف کردندها  شد و قلم زنان دربارهمراه آن می خود به خود ایجاد

 درختی بزرگ و چشمۀ آبی از پیش آن درخت بیرون، برکنارمرغزار ...دید خوش و خرمّ

اگر سوزنی درآن چاه افکندی تا به بُن رسیدی پیدا  ...رود می آید ودرآن مرغزار می

 ( 6418: همان) «.بودی
 توضیحات   خیالی های  صورت ساختمان  مورد هنری  

 "چشمه  "مجاز از  ( به علاقه جنسیت) مجاز واژه چاه 

 کنار در دستوری و حقیقی درساخت داستان وهای  صفتها  دربیش تروصف 

  (در عبارت بالا "خوش و خرمّ و بزرگ"). کنند می هنری اهمیتّ خودرا آشکارهای  صفت

ها  درروزگاران گذشته محل امن و آسوده و محکم برای انسان قلعه : توصیف قلعه. 1

، شد همین اهمیتّ می بودند واغلب به عنوان زندان وانبارآذوقه وسلاح وغیره استفاده

درتصویرسازی قلعه به . کندتا این محل راهم توصیف کند می نویسنده وراوی را مجاب

، با شیوۀ هنری و استفاده از تشبیه و استعاره و کنایه "وغیر قابل نفوذ مرتفع "جای عبارت 

 است که با آسمان سخنای  قلعه "کند می عبارت را با قدرت بیشتری درذهن خواننده القا

 . "ولی درآن راه نمی یابدپس انسان معم گویدو همدم ونزدیک اوست می

سمک عیّار  ...کرد می گفت و ازدوربا فلک مناظره می دید که با فلک رازای  قلعه»

 ( 646: همان) «.مگر ستونی از آسمان است: چون قلعه بدید گفت

، این نوع وصف درداستان سمک اغلب مشمولدرباریان : توصیف هنری اشخاص. 8

یی است که با بیشترین اغراق و افراط همراه ها  پهلوانان وجنگاوران است و از وصف

 : بوده است

همسران و ، شاه و وزیر، مهمترین اشخاص درباری: وصف هنری درباریان( الف

 : شود می بیانها  رسولان ومشاوران دربار بودند که برگزیدۀ آن وصف
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نامه . مشعله بیاوردند، قمقام روشنایی بخواست. سام خدمت کرد نامه به وی داد» 

چون کوری بود که عصا به دست . نشاطی به دل وی برآمد. خرمّ، سراسر بخواند. بازکرد

 ( 6481: 6838، کاتب ارجّانی) «.وی دادند چون یوزی گرسنه بود که اورا به شکاری آموزند

 ساختمان مورد هنری
های  صورت
 خیالی

 توضیحات

 ...قمقام نامه باز کرد
 دادندچون کوری که عصابه دست وی 

 تشبیه عبارت
 به صورت مرکبّ

 (تشبیه قمقام+ نامه= کور+ عصا)
چون یوزی  ...قمقام نامه باز کرد

 ...گرسنه بود
 تشبیه مرکبّ تشبیه عبارت

آمیخته با تجاهل ی ها هگاه برای تأثیر گذاری وجذب وتعلیق از تشبی، کاتب الرّجانی

هردو خدمت کردن و . نماراپیش شاه آوردچگل ماه و گیتی »: مانند، گیرد می العارف مدد

که دو ، نه؛ دو ماه آسمان دید که از فلک جمال پیش وی آرمیده بودند ...شاه. بایستادن

دوسرو شاداب دید که . خورشید تابان دیدکه ازگردون کمال در پیش وی خرامیده بودند

وموی وسخن دو کاج وصنوبر دید با روی . تابید می آفتاب خوبی از بالای آن سروها

 ( 6881: همان) «.خرامان و روان، وگفتار

 ساختمان مورد هنری
های صورت
 خیالی

 توضیحات

 استعاره ترکیب دوماه آسمان
 استعاره از چگل ماه و گیتی نما به قرینۀ، مصرّحه

 "آرمیده بود"
 فشردۀ اضافی تشبیه ترکیب فلک جمال

 استعاره ترکیب دوخورشیدتابان
ازچگل ماه وگیتی نمابه قرینۀ مصرّحه واستعاره 
 "خرامیده بودند"

 فشردۀ اضافی تشبیه ترکیب گردون کمال

 استعاره ترکیب دوسروشاداب
 استعاره ازچگل ماه وگیتی نمابه قرینۀ، مصرّحه

 "شادابی، خوبی"

 استعاره واژه آن سروها
 مصرّحه و استعاره از چگل ماه وگیتی نمابه قرینۀ

 "صفات قبلاشاره به همان ، آن "
دوکاج و 
 صنوبر

 استعاره ترکیب
 مصرّحه واستعاره ازچگل ماه وگیتی نمابه قرینۀ

 "سخن وخرامان وروان، موی، روی"
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و راوی در بیان این نوع وصف تاحـدّ حماسـه    نویسنده: وصف هنری پهلوانان (ب

خـارق  کند و تصویری اغراق آمیـز و   می پیش رفته و نثرخود را به شیوۀ حماسی روایت

الله ، ازاین جانب فرّخ روز نعـره زد و بـه میـدان تاخـت    »: دهد می العاده از پهلوانان ارائه

تیـ  عریـان بـود    ، اکبر!دو کوه آهن به هم خوردو یا دودریا درهم آویخـت کـه مـوجش   

تیـ  دردسـت و سواربراسـب    . جنگیـد  می فرّخ روز چون شیری. خون روان بود، وآتش

، رسانید چنان که از حدّت آن خبـر  میها  و خبرِ مرگ به سینه .تی ِ پیکِ اجل بود، گلگون

   (811: 6838، کاتب الرّجانی) «.جان از بدن بیرون رفت
 توضیحات خیالیهای  صورت ساختمان مورد هنری

 مصرّحه واستعاره ازدوپهلوان میدان استعاره ترکیب دو کوه آهن

 ازدوپهلوان میدانمصرّحه واستعاره  استعاره ترکیب دو دریا

 فشردۀ اسنادی تشبیه عبارت .تی  عریان بود، موجش

 فشردۀ اسنادی تشبیه عبارت .خون روان بود، آتش

 گستردۀ کامل الارکان تشبیه عبارت .فرخّ روزچون شیرمی جنگید

 (فرّخ روز)

 .تی  پیک اجل بود
 تشبیه عبارت

 گستردۀ کامل الارکان

 اضافی استپیک اجل تشبیه فشردۀ 

 مُرد و ازبین رفت: مفهوم کنایی کنایه عبارت .جان از بدن بیرون رفت

داستان سمک مربوط به روزگـارانی اسـت کـه حیوانـاتی     : وصف هنری حیوانات. 4

 اسـتفاده  ...وهـا   و مسـافرت هـا   چون اسب و شتر ارزش بسیار بالایی داشتند و در جنگ

آمد وبـه   می از ارکان داستان به حسابای  عنوان پایهشد بنابراین در چشم نویسنده به  می

هـا   خاص و خارق العاده بخشید که به اجمـال بـه آن  های  صفات و ویژگی، آن حیوانات

 :  شود می اشاره

این حیـوان در داسـتان سـمک عیّارکاتـب     ، دروصف هابیشتر ازحیوانات دیگر: اسب

 :  الرّجانی مکرّرتوصیف شده است
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 : به شکل ترکیب. 4. 6
 "( 481) "ضـرغام بـالا  "و "زراّفه گردن "اسبی : تشبیه اسب به حیوانات دیگر (الف

 "نیگورسـر  "و "پلنگ همّت  "، "گوزن ساق "، "وزیرنگ "، " رقوّتیش "، "گام  لیپ

 ـپ "، "گوزن ساق  "، "ناقه گردن  "، "گرگ نبرد "، "کرگدن قوّت "( 481) ، "گـام   لی

، "شیرسـینه "، "زراّفه گـردن  "و"( 586) "هیون ران  "( 488) "آهوتک"و " نیگورسر"

، "پلنگ مـنش   "، "گرگ پوی "( 865) "پلنگ همّت  "و "هژبر زهره  "، "آهو رفتار "

 . بود ...(6115) "، "هژبر زهره  "، "یوز چشم  "، "ببر دو "

خورشـید روی  "( 614)، "کوه پـاره   "اسبی : تشبیه اسب به عناصر طبیعیوخیالی (ب

( 483) "بادپـای  "، "کوه پیکر" ،(486) "رعدقدر"، "ّبرق حذر"، "بادرفتار"، "( 481) "

بـرق جَـه   "، "پولاد سُم"، "کوه پیکر "( 488، )"آتش خوار"، "آب هنجار "، "بادرفتار"

 . بود ...(865) "ابررفتار "، "( 586) "رعدآواز "، "

 : به صورت جمله. 4. 1
بـا پلنـگ   "، "با یوز چیرگـی کـردی    "اسبی که : تشبیه اسب به حیوانات دیگر( الف

از  "( 481) چون سـمندر از آتـش بگذشـتی   "، "چون نخجیر کوه ببریدی  "، "صحبتی 

از ابرشـبهرام  "، "با کمیت اسفندیار مقابله کـردی  ، "بادپایی گفتی گلگون سهراب است 

 در هـوا چنان چه گفتی مرغ است "( 483) "بارخش رستم بپوییدی  "، "زیادتی جُستی 

 (  6115) برطراز عنکبوت بدویدی "( 6116) "پرد می

 "گفتی مگر آب و بـاد و آتـش اسـت     " اسبی که: تشبیه اسب به عناصر طبیعت (ب

 "بـود ای  چـون کـوه پـاره   "، "درنشیب چـون آب   "، "درصحراچون باد رفتی  "( 483)

از بـاد سـبق    "( 6116) "باد است که برصحرامی وزد "، "جهنده ، چون برق ..."( 488)

 (  6115) "بردی 

 " اسـبی کـه   : نویسنده داستان سمک در توصیف اعضای بدن اسب هم هنرمند بـود  

 . بود ...(6115) "گوهردیده  "، "کوکب میخ  "، "مَه نعل  "، "جوزا دمُ "، "هاون سُم 
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جادوگری در هیئت گورخراست هم وصف شده ، این حیوان که درداستان: خرگور 

 : است

که تشبیه گستردۀ ( 6481) "تلی کافورسفید "بلکه برمثال ، "نقره"خرگوری برمثال "

شدولی  می حیوان بیشتربرای سفرهای کوتاه وبلندبه کارگرفته: شتر سه رکنی آشکاراست

 : هم بودندها  گاهی درجنگ

 (،هردو تشبیه گسترده با حذف ادات تشبیه) "آهوزانو"، "کوه کوهان "ای  جمّازه"

تشبیه گسترده باحذف ) "پیل آسا" (،تشبیه گسترده با حذف ادات تشبیه) "بادرفتار"

  ....(481)( وجه شبه

 روابط احساسی و عاطفی وصف هنری. 1

احساس و عاطفه هم ، این داستان اگرچه جنگ است و شکست و پیروزی اماّ عشق در

 : خوبی توصیف شده است در لابلای داستان به ویژه در بین درباریان و خانواده شان به

 وصف دردو غم فراق. 6. 1
مه پری  "خورشید شاه که در جست و جوی ، فرزندش مرزبانشاه هنگام فراق (الف

: کند می بود و از او دور بودکه با عبارات تشبیهی احساسات جانسوز خویش را بیان "

 ( 13: الرّجانی) «.توجانی وهزاربارازجان عزیزتری، لشکرو سپاه جمله بندگان تواند»

از دوری فرزند و فرخ روز هم از دوری برادرش  وقتی که مادرخورشید شاه (ب

  : ناراحتند خورشید شاه

 ای مادراگرترا دل درفراق خورشید شاه بریانست دانی که من» :(گفت می فرّخ روز)

 . استکنایه  "بریان بودن دل "که ( 18: 6838، کاتب الرّجانی) «.برادر نتوانم زیست بی

به چنگال  (تشبیه) شاهین مهر ...»: گفت می گلبوی، از غم دوری خورشیدشاه (ج

درجان وی  (تشبیه) وشمع دوستی( کنایه) خراشید می دل او ،(استعاره مکنیه) عشق

 ( 6861: همان) «.برافراخته بود (تشبیه) افروخته بود و عَلموصال
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 : وصف عشق و علاقه به نزدیکان. 1. 1
ای پدر پیروزوای » (:عالم افروز) احساس خورشید شاه نسبت به سمک ابراز( الف

ای  جان خویش درسرِکارمن کردهدانم که هزاربار، وای پیشرو شاهان، پهلوان زمان

: همان) «.(کنایه) ترسم جان ازتنم بیرون شود می درد مرادرمان کن که، این بارنیز (،کنایه)

6143 ) 

دلی پرتاب  ...» : رفتن فرّخ روز به میدان جنگحسّ و حال خورشید شاه هنگام ( ب

و  (کنایه) دانست که خورشید شاه با روانی شوریده می که (،کنایه) و چشمی کباب

 ( 481: همان) «.رها کرد تا اسب در میدان جهانید (کنایه) جگری سوزان

 

 نتیجه گیری

، زنان، درباریان، حیوانات، درداستان سمک عیّارحجم وسیعی دارد واشیاوصف  

 توصیف ...و موجودات ماوراءالطبیعه و به طورکلّی قهرمان وغیر قهرمان، عیّاران

شود  می غالباً تکرارها  اگرچه وصف. شودکه شمردن تک تک آن امکان پذیر نیست می

شتروهم ، چون ازعناصرطبیعت گرفته تا حیواناتی چون اسباند  متنوّعها  ولیموصوف

ونویسنده وراوی به کمک عواملی چون اند  نگحویان توصیف شدهچنین پهلوانان و ج

خاص داده و ای  چون تشبیه واستعاره وکنایه به آن هاجلوههایی  وآرایهها  المثل-ضرب 

اغلب رنگ ها  امّا باید پذیرفت که دراین داستان وصف. صور راملموس کرده است

ه مثل فراق ویا وصف مرگ حتّی به خاطر توصیف زنان و مسایل عاشقان. غنایی دارند

با چاشنی ها  وصف، دربخش جنگ و نبرد پهلوانان. درباریان بسیار چشمگیر است

بر دومحور ها  کانون این تصویر سازی اند. ترسیم شده، حماسی بابیانی اغراق آمیز

باشگرد تصویری ـ ، نویسنده. زیباشناسی حماسی وعواطف انسانی استوار است

فضای ذهن خواننده را از شنیداری به دیداری ، صفات درتشبیه با آوردن تعدد، توصیفی

-توصیفات هنری، دراین داستان. طلبد می را همدلی او همیاری و کند و می مبدل

  اند. موجب غنای گنجینۀ زبان و ادب فارسی شده؛ بسیارمتنوّع و خوش ترکیب
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The Narrative Artistic Description  

in the Story of Samak-e Ayyar 
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Abstract 
One of the most important and effective factors for depicting the nature 

and quality of being and human societies is descriptive. The writer can use 

the attributes of his taste to visualize. Prominent elementin Samake Ayyar’s 

story is the visualization and use of virtual language that utilizes sensory and 

educational experiences with a descriptive grammatical or artistic-literary 

language and descriptive, and individuals or objects and, in general, the 

factors involved in the story. Cause an image has been presented in such a 

way that it can be described as a graphic story. Because in the narrative 

system, it has more visual signs. In the course of telling stories that have 

social cultural aspects, in addition to describing the different classes of court, 

lifestyle, and concerns, with issues and events, actions and unrealistic events 

(magical realism). In this article, the role of definitions, the narrative period 

and the advent of the story are examined, and the effective factors in the 

illustration of this story have been featured in descriptive-analytical 

manifestations . 

Key Words: Narrative, Artistic Description, Artistic Factors, Samake 

Ayyar’s Story. 
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